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  تعالى بسمه تبارک و
  
  

 الله يعلما يصفون تعالى عمّ  بحکمه سبحانه و يشاء على ما لله الذى يمنّ  الحمد
 که ذنبى متحمل نشده ام که باعث اکفى به شهيدً  حال من و است بر اول خدا شاهد

 لا ذنبٌ  يوجود( :منينالمؤ مضمون کلام امير چه بر چنين حکمى شده باشم اگر
حال آنکه هستم به  منم ومؤ مجمل آنکه اگر حال و هر م درمعترف )ذنب يقاس به
 اولي  يهان لأن (مَ  :که حکم آن به مضمون حديث شريف او اولياء خداوند و شهادت
حال آنکه به ذات  کافرم و اين نوع سلوک جائز نيست واگر  )حاربةمبال يفقد بارزن

ظل  هم در آنکه کافرحال   مقام اهل بيت عصمت که نيستم و علو و س خداوندمقدّ 
 اين نوع حکم جائز نيست على اىّ  ارض بسيار است باز هر شاهنشاهى در عنايت
حال آنکه حکم الله مشهود  ه رسول اين نوع حکم لايق نيست ويّ يکنفر ذرّ  حال با
  هِ يْ لَ عَ  مْ کُ لَ  سْ ا  لاَ  لْ قُ ﴿ :است  امَ بِ  مْ کُ حْ يَ  مْ لَ  نْ مَ ﴿حکم  و ﴾ىبَ رْ القُ  يفِ   ةَ د وَ المَ  لا ا  ارً جْ ا

 من مشتبه آنهم فرض  فى الواقع امرى بر نظر اقدس ظاهر است واگر هم در ﴾اللهُ لَ زَ نْ ا
 ه بقدر خردلى ذنب ازنّ مَ  حال آنکه بفضل الله و که سبب هدايت گرديد و شما است بر
مشيت الهى ظاهر شده ملاحظه  سر ندارم وهرگاه مشاهده آثارى که از گمان خود

س الهى وجود اين مستحق قتلم بذات مقدّ  هرگاه با ظن خواهد شد و سوء نمايند رافع
راضى  بالله منتظر حکم و و مش بسم اللهأبموت اشد اشتياق طفل به ثدى  که مشتاقم
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 اين مختصرى از يد غير عسل از نزد من از اين حکم احلى است در خداوندم و بقضاء
 ين مرحله هم امروز ظاهراست کهفخر که اظهار نمودم وا و خودم درمقام فقر حال

 چه برسم عارف نباشد لايق اسم مرا مى شناسند اگر مور بهاسنگ ريزه هاى ارض مأ
 برحضرتت نيست ملاحظه قلوب اقربا راهم ازرافت ورحمت خود نموده وهرگاه

 است مرا بمحل نيکوئى فرموده بحول الله اميدوارم خود مقصود درب خانه بستن بر
 دد. اينکه مفتوح نگر

 
 
 
 
 
 
 

   


